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Abstract 

From the perspective of researchers, when philosophy deals with a 

universal concept like existence, encompassing all of being with its 

gradational and hierarchical nature, it is unbefitting to confine the 

expression of truths to a single language as the sole medium of conveying 

the facts. The philosophical mind, confronting a unified yet hierarchical 

existence that, through essential intensified motion, reveals an ordered 

system of human existential and perceptual levels and the realms of 

existence, faces a profound tragedy if it limits itself to one dimension of 
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language—such as spoken language—in analyzing and explaining truths. 

The way forward from this predicament requires a comprehensive, multi-

dimensional perspective. Mullā Ṣadrā, by defining language as a gradational 

(mushakkik) entity, envisions diverse levels and instances of language, 

where reliance on one form—such as spoken language—and exclusion of 

another—like intuitive language—finds no place. Rather, Ṣadraean 

language, as a fuzzy and gradational system, permeates through the very 

essence of Transcendent Wisdom; thus, as many levels of perception and 

existence as humans experience, there will be corresponding languages, 

broadening language to encompass all of existence. This research, 

employing a library-based method and an analytical-descriptive approach, 

seeks to address how the two concepts of language and intuition can assist 

in manifesting Ṣadrā’s fuzzy language as a gradational entity. 
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 چکیده

شکین که با ویژگی ت،ورینام واود سروکار داریم؛ بهاز من ر محقق، اگر در فلسفه با موضوعی عام به 

گیرد، شایسته نیست که بیان حقایق را محدود در ین زبان به آن، تمام هستی را دربرمیبودن و ذومراتب

مثاب  تنها زبان و بیان حقایق معرفی کنیم. انساااان فلسااافی در رویارویی با واود واحد ذومراتب که با 

راتب واودی و ادراکی انسااان و عوالم کلی واود، مجموع  من می را به حرکت اوهری اشااتدادی، م

مایش می بانن عد از ز ُ ین ب با تمرکز بر  بان ملفوظ - گذارد،  ب - مثلا  ز کاوی و تبییج حقایق،  ا در وا

با  ،لبد. ملاصدراشود که راه نجات از آن ین نگاه اام  و چندساحتی را میرو میتراژدی بزرگی روبه

فویر میتعریف  فادیق مختلفی را از زبان به ت شکن، مراتب و م شد که در زبان به مثاب  ین واحد م ک

شهود - و نفی زبان دیگر - مثلا  زبان ملفوظ - آن، تمسن به ین زبان خاص ندارد؛  اایی - مثلا  زبان 
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که ،وریهب بلکه زبان صدرایی به مثاب  زبان فازی و مشکن در دد حکمت متعالیه ساری و ااری است؛

به تعداد مراتب ادراکی و واود انسااان، زبان خواهیم داشاات و زبان وسااعتی به اندازۀ هم  هسااتی پیدا 

صیفی و ب - ایی و رویکرد تحلیلیکند که با روش کتابخانهایج تحقیق تلاش می کند.می ستعانت از تو ا ا

سخ دهد که چگونه دو مفهوم سش پا صدرا، به ایج پر شهود می من وم  فکری ملا در  توانند ما رازبان و 

 ظهور و بروز زبان فازی صدرایی به مثاب  ین واحد مشکن یاری کندی

 هاکلیدواژه

 زبان، شهود، زبان فازی، ملاصدرا.

  



 

www.jpt.isca.ac.ir 

133 

ی
رای

صد
د 

هو
 ش

ن و
زبا

ی 
نا

مع
ر 

ه ب
کی

ا ت
ه ب

الی
تع

ت م
کم

 ح
ی

از
ن ف

زبا
ی 

رس
بر

 و 
ل

لی
تح

 

 مقدمه

اساات. یکی از  (000، ص 0380)ساالیمان، دار، تیره، نامعلوم واژۀ فازی به معنای فاردار، خواب

معاصر، ن ری  من ق فازی است که واض  آن دکتر ل فعلی  برانگیز انسانهای چالشبحث

ا،لاعات و  - های فازیمجموعه»ایی با عنوان وی با ارا   رسااااله 1عساااگرزاده اسااات.

ع  علمی معرفی کرد. در من ق 0200در ساااااد « کنترد اام به  فازی را  ی  من ق  م، ن ر

یا » - یکشند و با خطاهای اهان یا درست هستند یا نادرستکلاسین ارس ویی، پدیده

، 0323؛ حبیبی و همکاران، 04، ص 0325)کرمانی، کند بودن را نفی میای، حالت میانه«ایج یا آن

 .(035-022، صب 0302بیج ؛ حق0-4صب 

دکتر عسااگرزاده پس از آشاانایی با مبانی حکمت متعالی  صاادرا، مانند اصاال اتفاااد 

د تا کوشآورد. من ق فازی میدست می اشتدادی حقیقت واود، ن ری  من ق فازی را به

هد تا تغییر د« ایج و غیر ایج»را به « یا ایج یا آن»برابر من ق کلاساااین ارسااا ویی، مدد 

موارد مختلف میان ایج دو، مغفود نمانند؛ برای مثاد من ق ارساا ویی در توصاایف زمان، 

ا ر« ب و سااحرغرو»کند. در حالی من ق فازی حقیقت معرفی می« یا شااب یا روز»آن را 

ست رو می ست. درواق  من ق فازی من قی ا کند که من ق ارس ویی ناتوان از تبییج آن ا

صفر و ین را نیز تبییج می ضای کند؛ زکند و آنها را فراموش نمیکه حقایقی میان  یرا ف

شناور و بی ضح و  صفر و ین را هم به کار میناوا ؛ 00ص ،0325)کرمانی، گیردنهایت میان 

 .(:Asgarzadeh & Aliev, 2018, p. 68نن

پذیرش حرکت ملاصااادرا پیش با  فازی را معرفی کرده اسااات زیرا وی  تر تفکر 

 پیوسااته معرفیهماوهری اشااتدادی، واقعیت اهان را ین واود ساایلانی و تدریجی به

کند که در آن، صاااور نوعیه از اماد تا نبات و حیوان و ساااپس انساااان ین نمایش می

. وی (05-02، صب 3، ش0320)ملاصدرا، رو به سوی تعالی و کماد دارند  همپوشانی و حرکتی

                                                           
  و یرانیا یاز پدر اوت. اس یمن ق فاز ی ن ر انگذاریو بن ایفرنیکال یاستاد دانشگاه برکل ،عسگرزاده یدکتر ل فعل. 1

سر یمادر شگاه در یو. شد کایآمر میمق بعد به یاهان انگ از و شد متولد باکو در یو س یفن دان سچو   تما
 د.کر افتیبرق را در یارشد مهندس یکارشناس م0240ادامه داد و در ساد  لیتحف به کا،یآمر
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کند، می شناسی فلسفی خویش نهادینهایج تفکر فازی و تشکیکی را نیز در اریان انسان

نه بدن را نیز مردود میآنجا که راب   دو یت و تفکر دوگا نه میان نفس و  کند و انگارا

یند باشااتدادی ین راب   ساایاد پیوسااته می راب   ایج دو را بر اساااس حرکت اوهری

 .(350و  053، صب 8و ش 000، ص 3، ش0320)ملاصدرا، 

گرفتج از من ق و تفکر فازی فلساااف  حکمت صااادرا در ن ر دارد که محقق با الهام

ای فلسفه را به دنی« زبان فازی حکمت متعالیه صدرا»نوعی دیگر از حقیقت فازی با عنوان 

 امروز معرفی کند.

سفه واود  با ضوع فل صدرا اعتقاد دارد مو سویی، حکمت متعالیه  ضیح که از  ایج تو

ستی را دربرمی ست که هم  حقایق ه سوی دیگر، یکی از عوامل واود م لق ا گیرد، از 

سفه سان در دام من ق و فل سفه، افتادن ان سیار در فل ساختلاف ب ست که با د بندی تهایی ا

، خود را گرفتار کرده اساات؛ برای مثاد انسااان متفکر برای «یا ایج یا آن»های اهان به پدیده

خود یا باید از زبان و استدلاد ملفوظ استفاده کند یا اگر از شهود یا مثلا  « الضمیرما فی»اظهار 

سفی قرار دارد و ایج ستفاده کند، خارش از چهارچوب تفکر فل ان باع »یادآور گزارۀ  وحی ا

 دهد.حل مناسب و اامعی را ارا ه میراهاست که ملاصدرا « کبیر در صغیر

های مختلف که ماهیتشااان یکی اساات، ین حقیقت کوشااد تا با زبانملاصاادرا می

سته سان را از پو ساحته، مانند واود و ان صلی چند ست  ا هایش متمایز کند تا واقعیت و ه

شود؛ ازایج صدرایی، تمسن به ین زبانآن آشکار    ظومثلا  زبان ملف - رو در حکمت 

، اایی ندارد؛ بلکه زبان به منزل   - مثلا  زبان شاااهود یا زبان وحی - و نفی زبان دیگر -

 ین مجموعه فازی )زبان واحد مشکن( در هم  حکمت متعالیه ااری است.

که میتریج پژوهشمهم ین هایی  ند فقط  له قرار گیر قا ن  ایج م ند ازء پیشااای  توان

 مورد است:

  نوشاات  ،وبی کرمانی و محمدحسااج یعقوبیان«   صاادراییتفکر فازی فلسااف»( مقال  0

لسااف  کند تا با تکیه بر مبانی فهای من ق فازی تلاش میاساات. ایج مقاله با اشاااره به ویژگی

اسخ ها پتشکین واود، حرکت اوهری اشتدادی به ایج پرسشازامله  حکمت صدرایی،

یفیت دهند و اینکه ک ی را ارا هتوانند تفکر فازی و چند ارزشااادهد که چگونه ایج مبانی می
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ستی درحالی شهود را آنها چگونه ا ست تا دو مفهوم زبان و  ضر در پی آن ا که مقال  حا

 نابرایج؛ بملاصااادرا معرفی کند - و نه تفکر فازی - سااااز ظهور زبان فازیبه مثاب  زمینه

ضر با عنوان  سی زبان فازی حکمت متعالیه با تکیه ب»مقال  حا معانی زبان و  رتحلیل و برر

که در پی ارا   ن ری  زبان فازی ملاصدرا است، هیچ پژوهشی صورت نگرفته و « شهود

سف   شان دهد آیا زبان فل ست که ن ست که هدف آن ایج ا شی ا ستیج پژوه ایج مقاله نخ

 زبان صدرا چگونه استیبودن ملاصدرا ین پدیدۀ فازی استی هویت فازی

 معنای زبان و شهود در لغ . 1

ضو زب ست و همچنیج به ع ان در لغت به معنای لهجه، ،رز تکلم و گفتار هر قوم و ملت ا

شتر حیوانات که می سان و بی شتی واق  در دهان ان  تواند حرکت کند و در فروبردن غذا وگو

ان گویند زب چشاایدن و تکلم به کار رود، و نیز عمل یا فرایند رساااندن من ور خود به دیگران

. شهود در لغت (402، ص 0305پور، ؛ سعدی 020 و040 ، صب0380افشار، ؛ صدری000، ص 0300)عمید، 

 .(844، ص 0380افشار، )صدریواس ه است به معنای مشاهده و آگاهی مستقیم و بی

 زبان و شهود نزد صدرا. 2

ظهور  کشاند و زمینه را براییکی از مفاهیمی که ملاصدرا را به سوی زبان تشکیکی می

 کند، معنا و مفهوم زبان نزد ایشان است.در فلسفه فراهم میزبان فازی 

 روش نزد صدرا .1-2

گاهی حرکت شاااخب حرکت از کثرت )مخلوق و ماساااوی حق( به وحدت )حق( 

 1که در اص لات به آن روش گویند. (83، ص 0، ش0382)اوادی آملی، است 

                                                           
فاده از ستبا ا قیکشف مجهولات و شناخت حقا یقرارگرفتج انسان در قوس صعود برا ،روش در اص لات فلسفه. 1

شف ،ینقل ،یعقل ،یتجربــــمختلف  یهاابزار و راه ست ــــشهود و ک عام و متعارف مجموعه قواعد و  دو نز ا
ها، مجموعه راه به ق،یاسااات و به ،ور دق رودیاز خ ا به کار م یو برکنار قتیشاااناخت حق یکه برا یریتداب

  دنیگویمروش  کند،یم یاری قتیبه حق دنیرسااا یکه انساااان را به کشاااف مجهولات برا یابزار ایقواعد 
 (.04، ص 0ش ،0380، یساروخان)
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 . زبان نزد صدرا 2-2

که  (83، ص 0، ش0382ی آملی، )اوادگاهی حرکت شاااخب از وحدت به کثرت اسااات 

سط  درواق  همان برگشت در قوس نزود و انتقاد معانی و حقایق مکشوفه به مخا،ب تو

صورت می ست گیرد و به گفت  ملاصدرا، از ویژگیمتکلم  صدیقیج ا تا درا، بی)ملاصهای 

وحدت به کثرت، به مراتب  حرکت حکیم )سالن( از. درواق  در ایج سفر، (00، ص «الف»

برای  (080)آد عمران، تر ادراک رسااایده و به دلیل عهدی که با خداوند بساااته اسااات الیع

سعه و ظرفیت  ساندن وی به مراتب عالی، و با تواه به  ستگیری از دانی )مخا،ب( و ر د

دهد و حقایق را در قوس نزود تنزد می (40و  30، صب 0، ش0320)ملاصدرا، واودی مخا،ب 

، و حرکت از وحدت به کثرت« الضمیرما فی». ایج تنزد و ابراز دهدبه غیر خود انتقاد می

 .(05-0، صب 0، ش0320)ملاصدرا، زبان و بیان نام دارد 

بنابرایج زبان نزد ملاصااادرا اعلام و اظهار با،ج متکلم با ویژگی تنزد با درن رگرفتج 

ب  واودی مخا،ب اسااات ب  واودی مرت  که ایج ویژگی تنزد همراه درن رگرفتج مرت

ایی مهم در ظهور زبان فازی حکمت متعالیه صااادرا اسااات؛ زیرا از ن ر مخا،ب نکته

 ملاصااادرا، انساااان مواودی ذومراتب اسااات؛ به ایج معنا که هم  مراتب هساااتی در او 

صدرا، )ملاتواند با حرکت اوهری و اراده، آنها را به فعلیت برساند بالقوه واود دارد و می

شیرازی334، ص 3، ش«ب»0300 شتیانی، 352، ص 4، ش0320، ؛  سج82، ص 0، ش0308؛ آ ، 0300زاده آملی، ؛ ح

 .(400، ص 0ش

سترده شهود، معنای ادید و گ ر تری از آن را دصدرالمتألهیج افزون بر معنای لغوی 

میر با الضااکند. وی شااهود را از انس کلام یعنی ابراز و اظهار فیفلسااف  خویش بیان می

»]...[ گوید: . ملاصدرا می(08 ، ص0، ش0320)ملاصدرا، داند می ویژگی تنزد تا مرتبه مخا،ب

کلُُّ ما کان یراه و یشااااهده الروت النبویهٔ فی عالم الغیب لیس خاراا  عج انس کلام و 

تدبر فاقی ف بات هذا أمر مضااابوط وااب الوقوع و لیس  تب، ف کا ب  و ال  «المتکلم و الکتا

 .(08، ص 0، ش0320)ملاصدرا، 

شااهود و کلام در اینجا بیانگر معنای ادیدی از شااهود اساات؛ یعنی عبارت ساانخیت 
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هار  که ابراز و اظ فت حقایق نیساااات؛ بل یا یت آن فقط در ماه که  ما »شاااهودی داریم 

نخیت کند؛ زیرا ملاصدرا سبا ویژگی تنزد تا مرتب  مخا،ب را به ذهج القا می« الضمیرفی

ه ین راب   دوسااویه میان مخا،ب و کنحویکند؛ بهبیان می روشاانیشااهود و کلام را به

آن حقیقت مکشاااوفه واود دارد؛ یعنی افزون بر اینکه مخا،ب، متعالی شاااده اسااات و 

فت میحقایق را بی یا له واسااا ه در ناز تب  به شاااهود مرا عالی نیز  ند، آن حقایق مت ک

شاهده قرار میپردازند و خود را تنزد میمی  دهند تا از ایج راه، خوددهند و در معرض م

 را معرفی کند و مخا،ب نیز تعالی یابد.

 . دفع یک شبهه3

شهود نبی شود که ایج متج مربوط به  سش م رت  ست؛ اما به دو دلیل |شاید ایج پر  ا

 :،ورکلی به انس انسان تعمیم دادرا به |توان شهود نبیمی

دانیم که ملاصاادرا با اسااتفاده از مبانی فلساافی خویش تحلیلی اام  از انسااان می .0

ود، شکه با م العه و شناخت انسان، اهان هستی شناخته می،وریدهد؛ به ه میارا

ت. های خاص فلسف  اوسای است، از ویژگیو انسان متعالی که زاییدۀ چنیج مبانی

نکردن حد معلوم برای انس انسااان اساات. بر اساااس ایج یکی از ایج مبانی، تعییج

سان محاد عقلی ا ؛ اوادی آملی، 00، ص 0303)ملاصادرا، ست مبنا، تعییج ماهیت برای ان

سان مدام در (003، ص 0، ش0382 شتدادی، اوهر و ذات ان ؛ زیرا با حرکت اوهری ا

حاد حرکت تکاملی اسااات؛ حرکتی که ابتدای تکونش مادی و نهایت آن تجرد 

تام عقلی اسااات تا اایی که انساااان به مثاب  خدا و در قرب پروردگارش اسااات 

 .(000-005، صب 0324؛ ملاصدرا، 08و  00، صب 3، ش0320)ملاصدرا، 

عدۀ  .0 کلّ القوی»قا ها  ب   (024-023، صاااب 8، ش0320)ملاصاااادرا « النفس فی وحدت ان

سی می صی ندارد؛ بلکه هر نف فا شود که در ایج اخت تواند دربردارندۀ ایج قاعده 

س تواند حضور و ارتباط بیصورت، نفس در مرتب  حس، خیاد و عقل می ه با وا

مورد ادراک داشاااته باشاااد و به شاااهود بپردازد؛ زیرا نفس در هم  مراتب  شااایء

خویش حاضااار و بلکه عیج آنهاسااات؛ برای مثاد نفس در ارتباط با محساااوس 
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واساا ه دارد و آن محسااوس خارای را شااهود خارای، حضااوری مسااتقیم و بی

ا کند تکند و از سااویی، آن محسااوس خارای نیز خود را برای نفس ابراز میمی

 نفس به معرفت آن شیء برسد.

به  تواندبا تواه به ادل  بالا اود اینکه، انس انساااان از آنجا که حد معلوم ندارد می

اایی برساااد که عنوان مثابه و مثاد خداوند خویش را داشاااته باشاااد. دوم اینکه، از ن ر 

ه ب شاادن قلب به انوار حکمت و ارتقا تا مرتب  شااهود حقایق الهی، محدودصاادرا نورانی

که صاادرا خود را یکی از مفااادیق ایج قلب منور و ،وریشااخب خاصاای نیساات؛ به

ب  کند. سااوم اینکه، هر انسااانی با هر مرتارتقایافته تا مرتبه شااهود حقایق الهی معرفی می

باشد. در نتیجه شهود از « النفس فی وحدتها کل القوی»تواند مفداق قاعدۀ واودی می

 خواهد بود.سنخ کلام، برای انس انسان 

بیان  شود،کلی به انس انسان تعمیم داده می،ورهرچند از من ر صدرا، شهود نبی به

 دو نکته ضروری است:

اند و گان  هسااتیها بالقوه دارای مراتب سااهاود اینکه، ملاصاادرا معتقد اساات تمام انسااان

به  ز ناحی  علم،ا که توانند انسااان کامل و اانشاایج خدا بر روی زمیج شااوند، به ایج شاارطمی

ربعه را ا مرتب  عقل مستفاد برسند و به عقل فعاد متفل شوند و از ناحی  عمل نیز مراتب اسفار

 .(82، ص 0، ش0308، آشتیانی، 082، ص «ب»تا بی ؛ ملاصدرا،334، ص 3، ش«ب» 0300)ملاصدرا،  ،ی کنند

سان د و و معقود برسن توانند به درا  عقلها هستند که میدوم اینکه، عدۀ کمی از ان

گذارد؛ زیرا در تعریف وحی بیان ایج یعنی همان بندۀ خاص اسااات که نام آن را نبی می

و  404، صااب 0324)ملاصاادرا، کند که نبی حد وسااط میان عالم معقود و محسااوس اساات می

نزود به منزل   باید در قوس وپروردگارش اسااات که حامل معارف حقیقی از  (405-408

نت ما خالقا ند  دار  بان و غیرنبی( ابلاغ ک خا، به اهلش )م قایق را  م  آن ح خویش، ه

سان (080، ص 0، ش«الف» 0300)ملاصدرا،  ها به قل  و از ایج راه، هدف از بعثت را که رساندن ان

من ور از انس انسااان به معنای  ؛ بنابرایجشااناخت و معرفت حق اساات، به اتمام رسااانند

توانند وحی را دریافت کنند و انسااان به معنای های محسااوس اساات که نمیعام، انسااان

 اند.خاص، انبیا هستند که حد وسط میان عالم عقود و عالم مادی
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 . مراتب شهود نزد صدرا4

( 0رد: بندی کشااید بتوان با تواه به من وم  فکری صادرا شاهود را به شاش قسام دساته

( شهود مقید 3 2(؛( شهود مثالی )شهود صوری تام0 1شهود حسی )شهود صوری ناقب(؛

( شهود عقلی یا شهود عقل مرسل )شهود 4 3یا شهود عقل متنزد )شهود معنوی ناقب(؛

 ( سکوت )شهود فراعقلی تام(.0 4( شهود وحیانی )شهود فراعقلی ناقب(؛0معنوی تام(؛ 

 . شهود حسی 1-4

تواند به ادراک نفس در مرتب  حس می 5،«النفس فی وحدتها کل القوی»،بق قاعدۀ 

ه با خارش، گانو شهود حسی مشغود باشد؛ برای مثاد نفس هنگام برقراری ارتباط حواس پنج

ست؛ ازایج ستقی رو خود نفس در ارتباط حضوری وشهود حسی دارد؛ بلکه عیج آنها م با م

 .(040 -040، صب 0، ش 0320پناه، )یزدانکند اشیای خارای و محسوس، آنها را ادراک می

 . شهود مثالی 2-4

ک و آنچه شااهود می«النفس فی وحدتها کل القوی»بق قاعدۀ ،  شااود،، چنانچه مدر 
                                                           

صور. 1 ست؛ ناقب و یصور شهود، جیناقب: ا یشهود  شهود م رایز ا همراه ماده و  شود،یآنچه در عالم حس 
 و آلوده به آن است. ـمانند صورتـماده  یهایژگیو
شهود م آنچه در رایز ؛و تام است یصور شهود، جیتام: ا یشهود صور. 2  ست؛ی، آلوده به ماده نشودیعالم مثاد 

 را دارد. ـمانند صورتـماده  یهایژگیو یهرچند برخ
نند ما ،یاز  مفهوم نیشدن به دید و متنزد، از اهت مقیاما شهود در عقل مق است؛ یمعنو شهود ،یشهود عقل. 3

 .ستین یاز  مفهوم به دیمق رایز ؛شهود در عقل م لق، تام است یول ؛، ناقب خواهد بوددیت زیانسان
شااهود  روجیازا ؛معقولات اساات تریپنهان یهاهیشااهود لا ،یانیواق  شااهود وحدر: یتام و فراعقل یشااهود معنو. 4

 الفاظ ریاساات که در قالب و زنج یمرتبه از مراتب شااهود جیبالاتر زیسااکوت ن ازآنجاکهخواهد بود و  یفراعقل
شهود وحیالدرح ؛خواهد بود ی، فراعقلدیآینمدر  ترجییپا روجیازا ؛تنزد کند تواندیم زیدر قالب الفاظ ن یانیکه 

 .ردیگیسکوت قرار م  از مرتب
و  دهدیم انیاا سرو خود را در همه کندیم یدر همه قوا تجل ،خود طیو بس یوحدان تینفس با حفظ هو یعنی. 5

ست. به د جیع ییادر هر قوه شئون گوناگون  یواحد قتیسخج، حق گریآن قوه ا ست؛ به افتهیکه  که در یونحا
، 0320)ملاصاادرا،  گذاردیخود را اا نم یو عقلان یالیخ  انب حاد، جیاما در ع ؛دارد یمو،ج حس الوه حساا

 (.024-023 ب، ص8ش
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، 0320، )ملاصدراپردازد صور خیالی باشد، نفس، قوۀ خیالی خواهد بود و به شهود مثالی می

 .(024-023، صب 8ش

  1. شهود عقلی3-4

 شااهود عقلی نیز دریافت مسااتقیم عقل به نحو علم حضااوری اساات؛ زیرا با تواه به

عدۀ  کل القوی»قا ها  یاد و «النفس فی وحدت تب و مو،ج )حس، خ م  مرا ، نفس در ه

ست؛ به ضر ا سی دارد، در همان ،وریعقل( حا شهود ح سی که در مو،ج حس،  که نف

، ادراکاتی یمو،ج، عقل نیز حضاور دارد و شاهود عقلی دارد؛ زیرا در همان مو،ج حساّ 

 لکه از شاائون قوۀ عاقله اساات؛ برای داریم که از ساانخ و شاائون ادراک حساایی نیساات؛ ب

 کنیم، معنا و مفهوم دیگری مثاد در همان مو،ج حس که کتابی را شاااهود حسااای می

کنیم که ایج نوع واساا ه ادراک میرا به نام معلود یا وحدت به صااورت مسااتقیم و بی

واسااا ه که فقط آید. ایج نوع شاااهود و ادراک بیادراک، فقط از عهدۀ قوۀ عاقله برمی

شد،م پناه، ؛ یزدان024-023، صب 8، ش0320)ملاصدرا، نامیم شهود عقلی می ختب به قوۀ عاقله با

 .(02-00، صب 0، ش0320

به ایج معنا که عقل به کمن وهم و برای یافت  عقل میصااادرا وهم را تنزد ند؛  دا

 ؛کند تا مفهوم و معنای کلی را بهتر درک کندراه وهم عمل میاقسااام ادراک از ی، از 

به اهت مقیدکردن معنا ورو عقل از یازایج یا همان عقل متنزد  به ین  نگر  مفهوم 

؛ ملاصدرا، 084و  008، صب 3، ش0320)ملاصدرا، از ی از اقسام شهود معنوی ناقب خواهد بود 

 .(032، ص 0303؛ ملاصدرا، 088 ، ص8، ش0320

 . شهود وحیانی 4-4

سوی خدا ب شخفی ویژه به نام پیامبر درواق  وحی آگاهی یا پیامی از  صدریه  شار، ) اف

است و از ن ر صدرا، وحی، افاضه و تنزد علوم )معقولات( در با،ج انسان  (0022، ص 0380

                                                           
ست یشهود معنو یشهود عقل. 1 شهود در عقل مق ؛ا  ،یاز  مفهوم نیشدن به دید و متنزد )وهم(، از اهت مقیاما 

 .ستین یاز  مفهوم به دیمق رایز ؛شهود در عقل م لق، تام است یول ؛، ناقب خواهد بوددیت زیانسان مانند
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 کنندهکه شااخب همراه افاضاا  معارف به افاضااه،وریبدون کسااب و آموزش اساات؛ به

تجلی حقیقت  . شهود وحیانی تنزد و(404، ص 0324)ملاصدرا، معرفت و آگاهی داشته باشد 

شود است؛ زیرا حقایق اشیا بر وی روشج می |قرآن و انوار متجلیه بر سر و با،ج پیامبر

یابد؛ حقایقی که معلمی از خداوند تبارک و تعالی و به ملکوت آساامان و زمیج راه می

ست  سته کرده ا . درواق  (02-08، صب 0305)ملاصدرا، ندارد و قلب پیامبر را به نور عقلی آرا

افاضاا  معارف و معانی از مرتب  علم ذات باری تعالی )فراعقلی( تا مرتب  نبی اساات  وحی

 .(404، ص 0324)ملاصدرا، کند که برای او ظهور پیدا می

 . سکوت5-4

 .(00، ص 0303)ملاصدرا،  آیدبالاتریج مرتب  شهود است که در قالب و زنجیر الفاظ درنمی

 ها نزد صدرا. مراتب انسان5

سا سان0داند: ن را از حیث واود، ذومراتب میصدرا ان قرار  هایی که فقط در مرتبه حس. ان

 هایی که در مرتب . انسااان0. (0038 ، ص3، ش0380؛ رضااانژاد، 02، ص «الف» «تابی»)ملاصاادرا، دارند 

مرتب   هایی که در. انسان3. (02، ص «الف» «تابی»)ملاصدرا، خیاد و تفور صور اشیا قرار دارند 

ضانژاد، 02، ص «الف» «تابی»)ملاصدرا،  ری یا قوه عاقله قرار دارندفک سان .4. (0038 ، ص0380؛  هایی ان

 .(0038 ، ص3، ش0380؛ رضانژاد، 02، ص «الف» «تابی»)ملاصدرا، که در مرتب  شهود قرار دارند 

 کند باید از سنخ خودشان باشد:از من ر صدرا، دستگاه ادراکی انسان آنچه درک می

. خیاد از مخیلات (04، ص «الف» 0308)ملاصادرا، کند حس از محساوساات را ادراک نمی

کند از معقولات را ادراک نمی 1. وهم(04، ص «الف» 0308)ملاصااادرا، کند را ادراک نمی

 .(04، ص «الف» 0308)ملاصدرا، 

                                                           
ه بلک سااات؛یمساااتقل و در عرض عاقله ن ییاواهمه قوه ۀمعنا که قو جیبه ا ؛د )عقل متنزد( اساااتیوهم، عقل مق. 1

ه به ک اندیدرواق  همان ادراکات عقل د،شویکه به واهمه نسبت داده م یعاقله متحد است. ادراکات ۀواودا  با قو
سان ،یاز  مفداق نیشدن به اضافه  واس  ، 0320 ،اند )ملاصدراخود را از دست داده تی، کلدیز تیمانند ان
 (.404، ص 0، ازء 0324 ،یزدی؛ مفبات 088، ص 8ش
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 . مراتب زبان صدرایی6

 . زبان عوالم کلی وجود 1-6

ساس وحدت شخفی واود  ، (000، ص 0324؛ ملاصدرا، 038-030 ، صب0، ش0320لاصدرا، )مبر ا

، تجلی و ظهور اویند؛ به ایج معنا که  فقط حضرت باری تعالی حقیقتا  هست و ماسوی الّه

با فعل خویش معرفی میوااب ما ایج تجلی و اظهار خالق توساااط تعالی خود را  کند. 

 .(05، ص «الف» 0308)ملاصدرا، نامیم بخش میمخلوق را زبان خالق هستی

رت خود به مثاب  ین متکلم به ش« الضمیرما فی»عوالم هستی با بروز و ظهور  یاز سوی

با ابراز و حقایق می ین متکلم،  قام  مادی در م یا  ثاد  عالم عقود، م ثاد  پردازد؛ برای م

ه هایی که به ایج مرتبظهور حقایق متناساااب با مرتب  خود، حقیقت خود را برای انساااان

تعریف زبان شهود بر آنها صادق است و از هر سو که  ؛ بنابرایجدهنداند شرت میهرسید

 نگاه کنیم، عوالم هستی در مقام ین متکلم، زبان و بیان حقیقت است.

 . زبان شهود 2-6

توان گفت که شهود با رو میسنخ کلام معرفی شده است؛ ازیجشهود نزد صدرا هم

به قاعدۀ ای دیگر از مهم  مراتبش، مرتبه راتب زبان اسااات. از ساااویی، نفس با تواه 

با تنزد در هم  مراتب قوای خود، به مشااااهدۀ حسااای، « النفس فی وحدتها کل القوی»

 پردازد.مثالی و عقلی می

همچنیج از ن ر صدرا، شرط نیست که تکلم حقیقی در پوشش الفاظ و حروف باشد 

داوند القای کلام معنوی از اانب خیا اینکه متکلم به صورت شخفی، متمثل شود؛ بلکه 

شنونده نیز کلام، و نوعی بیان خواهد بود    0308؛ ملاصدرا، 00-00، صب 0305)ملاصدرا،بر قلب 

نابرایج(00، ص «الف» تعریف زبان بر وحی صاااادق اسااات؛ زیرا آنچه در وحی اتفاق  ؛ ب

و بر  افتهتنزد یافتد ایج اساات که هم  حقایقی که در مرتب  واود باری تعالی هسااتند، می

تواند آنها را شاااهود کند. ایج بروز و ظهور برای اند و او میظهور کرده |قلب پیامبر

در قالب لفظ و کتابت نیز مرتب  دیگری از تنزد وحی خواهد بود که متناسب با  |پیامبر
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)ملاصااادرا، کند تا مخا،ب آن را ادراک کند مرتب  واودی مخا،ب، خود را نمایان می

 1.(30 ، ص0ش، 0320

د و بلکه آیاز ن ر صدرا، بالاتریج مرتب  شهود آن است که در قالب الفاظ و بیان نمی

ای دیگر از مراتب زبان خواهد بود و واژۀ رو سااکوت نیز مرتبهباید سااکوت کرد؛ ازایج

به ایج زبان اشاااره دارد. با تواه به م الب بالا، تعریف زبان صاادرایی بر شااهود و « افهم»

 آن صادق است. مراتب

 . زبان ملفوظ 3-6

سان بعد از گرفتج مفهوم از آنچه شهود کرده است، آن را تا  ملاصدرا معتقد است ان

تریج مرتب  شااهود، شااهودی اساات که در قالب الفاظ دهد؛ زیرا پاییجحد الفاظ تنزد می

برای انسانی  (00، ص 0، ش0320؛ ملاصدرا، 00، ص 0303)ملاصدرا، )لباس حروف و اشاره( درآید 

عالم محساااوس قرار دارد نازد  ب   نابرایجکه در مرت به منزل  یکی از  ؛ ب بان ملفوظ نیز  ز

تریج مرتبه از مراتب شااهود و کلام خداوند، یکی دیگر از ایج مجموع  من م و ذو پاییج

 دهد.مراتب را به خود اختفاص می

 . زبان مکتوب 4 -6

شخب و تنزیل یافت ، و (00، ص 0303)ملاصدرا، داند   کلام میصدرا مکتوبات را واه ت

یاه حروف و صااور محسااوس و نقوش )لباس کتابت و نوشااتار( کردن لباس سااآن بر تج

قایق پاییج(08ص ، 0303ملاصاااادرا، )الهی اساااات  ح بت  تا لد و ک ب  ا تریج و ؛ زیرا مرت

. (00و  05 صاااب ،0، ش0320؛ ملاصااادرا، 40، ص 0303)ملاصااادرا، اند تریج مراتب حقایقیافتهتنزد

 آورد تا حقایق معقود به ذهج بندگانا ملاصااادرا اایگاه زبان الفاظ و کتابت را پاییج می

رو الفاظ و بعد از آن نوشااتار ؛ ازایج(00-05، صااب 0303)ملاصاادرا، در بند دنیا نزدین شااود 

                                                           
 یصااادر و ظهور تجل جیدرا، اولصاا یبنا بر مبنا رایز م؛یرا بعد از زبان عقود و کلمات تامات قرار داد یزبان وح. 1

 (.00، ص 0، ش0320 ،عقود هستند )ملاصدرا یوااب تعال
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بت اند. پس الفاظ و کتافقط تور و دام شکار برای روت معانی و حقایق معنوی وض  شده

 .(00، ص 0303)ملاصدرا، اند، نه خود حقایق آنها راهنما به حقایق

 . زبان حسی )به حواس ظاهری( 5-6

تواند با اهان ا،راف خود ایی اساات که از راه آنها میانسااان دارای حواس پنجگانه

ارتباط برقرار سازد و با آنها به مجهولاتی که ذهج او را درگیر کرده پاسخ مناسبی بدهد 

ی آنچه و به شااا ناساااایی ا،راف بپردازد. در رویارویی ایج قوا با مجهود خارای و حساااّ

افتد ایج اسااات که ایج قوا، به ابزار و اظهار آنچه که در ضااامیر مواود مادی و اتفاق می

ایی از علم و آگاهی متناسااب با مرتبه پردازند و از ایج ،ریق دریچهمحسااوس اساات می

سان باز می سان بتواند به پاسخی درخور شأن عالم محسوسات کنند تحسّی به روی ان ا ان

 دست یابد.

 های کلام و زبان حکم  صدرایی. شاخصه7

 . سنخی  وجود و زبان1-7

سیط می ال اهر »داند که دارای ویژگی نخست باید گفت ملاصدرا نور را ین حقیقتی ب

و همچنیج نور و  (305- 302، صاااب 4، ش«الف» 0300)ملاصااادرا، اسااات « بذاته و الم هر لغیره

، 0320 )ملاصدرا،داند را برابر و مساوق با واود میبودن ویژگی ال اهر بذاته و الم هر لغیره

 ، نیاااز بااه  - و نور - ایج ویژگی باادان معناااساااات کااه هم خود واود و (04، ص 4ش

 ندارد و آشاااکار اسااات و هم آشاااکارکنندۀ )واوددهنده( غیر خود )ماهیات( تعریف 

کند، واود که ذاتا  روشااج اساات و چیزهای دیگر را هم روشااج میزی اساات. پس چی

 تری اسااات، اسااات. بنا بر مبنای تشاااکین واود، هر مواودی که دارای واود بسااایط

به که ذات مقدس پروردگار و در مرتب  بعدی عالم عقود ،وریظهور بیشاااتری دارد؛ 

واودی  کارتریج مراتبتر خود، درا  واودی شدیدتر و بلکه آشنسبت به مراتب پاییج

 را دارند.
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الضاامیر اساات، ال اهر بذاته نیز هساات؛ به ایج معنا ازآنجاکه زبان نیز ابراز و اظهار فی

 ای از مراتبش، امری معنااادار و غیرمبهم کااه امری مبهم نیساااات. زبااان در هر مرتبااه

 اساااات و هم غیرخودش یعنی آنچااه )حقااایق( را در ضااامیر متکلم بااه نحو پنهااان 

رو زبان نیز مانند واود، هم ال اهر بذاته اساات و هم م هر کند؛ ازایجآشااکار میاساات، 

 برای غیر خود.

 . تنزل حقیق  از مقام بساط  به مقام تفصیل توسط زبان 2-7

؛ (00، ص 0، ش0320)ملاصاادرا، « یافت  حقیقت اسااتکلام واه تنزد»گوید: ملاصاادرا می

سیط است؛ اما در فرو دآمدن و تنزلش دارای مراتب و منازلی است حقیقتی که واحد و ب

، صااب «الف» 0308؛ ملاصاادرا، 30-30 ، صااب0، ش0320)ملاصاادرا، کند و کثرت و تففاایل پیدا می

به حساااب آن مرتبه و مو،ج، رو در هر مو،نی ؛ ازایج(000 ، ص«ب» 0308، ملاصااادرا، 00-03

از با،ج به ظاهر و یا از سر شود؛ زیرا اساسا  هویت کلام و زبان، ابراز و ظهور آشکار می

و غیب به شهود است. از سویی، کلام خدا نیز ایجاد عوالم هستی است که ،ی مراتبی به 

کنند. پس اهان هستی با هم  مراتبش عیج کلام و تففیلا آن مقام شکل الفاظ ظهور می

 بسیط واحد خواهد بود.

 . تشکیک زبان3-7

توان سااا،ت به مقام تففاایل توسااط زبان میبا تواه به ویژگی تنزد حقیقت از مقام ب

فی های زبان صااادرایی معربودن زبان را به مثاب  یکی دیگر از ویژگیویژگی مشاااکن

تعالی، مرتب  عقود است که نزد صدرا از کرد؛ زیرا شدیدتریج مرتب  واود بعد از وااب

. عالم مثاد و (005، ص 0، ش0320)ملاصااادرا، تعالی یاد شاااده اسااات آن به کلمه و بیان وااب

ج آنان معلولی بی - اند و راب   علیمادی نیز که در مراتب بعد از عالم عقود قرار گرفته

کنند. پس از آن، برقرار اسااات، در مراتب بعد از عالم عقود، خالق خویش را معرفی می

با هم  مراتبش نیز مرتبه  ای دیگر از مراتب زبان شاااهود نیز که از سااانخ کلام اسااات 

هد  یان خوا لت خود را در ب عانی، رسااااا قالبی برای م ل   به منز بت نیز  تا فاظ و ک  بود. ال



414 
 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
هم

و ن
ت 

س
بی

، 
ره

ما
ش

 
ی 

یاپ
 )پ

وم
د

11
1

)، 
ن 

تا
س

تاب
11

41
 

 رساند.یافته برای انسانا محروم از شهود و دیگر مراتب عالی زبان به اتمام میحقایق تنزد

 ایی از حقیق  شیء . زبان به مثابۀ جلوه4-7

ی ا با ایجاد عوالم هستالواود به مثاب  واود واحد بسیط لایتناها، خود رهرچند وااب

انتهاسااات، هیچ زبان و بیانی قادر کند؛ اما ازآنجاکه واود وااب ین واود بیبیان می

به تمام و کماد معرفی کندنیسااات ادعا کند که می ند او را  نابرایجتوا لام زبان و ک ؛ ب

 .نهایت را شرت دهدتواند واهی از آن واود بیاش میخداوند با تواه به سعه و مرتبه

 . فرایند تکاملی زبان5-7

به ویژگی بان را از ضاااعیفبا تواه  چه ز بههای قبلی، چنان بان  اش یعنیتریج مرت ز

کاملی و  ین سااایر ت بالاتر تواه دهیم،  تب  به مرا ملفوظ و مکتوب در ن ر بگیریم و 

صاااعودی را برای زبان خواهیم داشااات؛ زیرا مثلا  زبان الفاظ و مکتوب فقط متناساااب با 

. اما زمانی که (000-005صب ،0300 )ملاصدرا،اند ایی است که در مرتب  حسی محبوسهانسان

ه بینیم که مفاااادیق و دایرۀ واودی کبه مراتب بالاتر زبان یعنی شاااهود نگاه کنیم، می

تر از زبان الفاظ و مکتوب اساات. هرچند زبان وحی خاص گیرد، بساایار گسااتردهدربرمی

تر در خود نهان دارد، دایرۀ حقایق پنهانی در دایرۀ گسترده انبیا است، ازآنجاکه حقایق را

سیط و ام  سکوت که هم  حقایق را به نحو ب شت؛ اما  شتری خواهد دا د، الجمعی داربی

 بالاتریج بیان خواهد بود.

 زبان بودن . طریق صدیقین6-7

 قبلا  گفته شد که از من ر ملاصدرا، حرکت از کثرت به وحدت )قوس صعود(، شیوۀ

ست  شناخت  (00، ص «الف»تا )ملاصدرا، بیمتفکران ا ست و  ستدلاد مفهومی ا که روششان ا

به کثرت )قوس نزود(، (00، ص «الف»تا )ملاصااادرا، بی دهدحقیقی نمی . حرکت از وحدت 

رو خود وااب تعالی بیان و زبان ؛ ازایج(00، ص «الف»تا )ملاصاادرا، بیشاایوۀ صاادیقیج اساات 

تعالی ازآنجاکه زبان، ظهور و تنزد حقیقت نزد وااب ؛ بنابرایجدشااناخت خود خواهد بو
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ست می)وحدت( به مراتب بعد از وااب صدیقیج برای تعالی )کثرت( ا توان زبان را راه 

 بخش دانست.معرفی فاعل هستی

 . عینی  زبان و علم و آگاهی 7-7

   058 ، صااب0303)ملاصاادرا،  کنیمما علم را به حضااور چیزی نزد چیزی دیگر تعریف می

مری الضمیر به عنوان ا. ازآنجاکه زبان نیز ابراز و اظهار و حضوریافتج چیزی )ما فی(043و 

به منزل  امری مجرد( اسااات می توان آن را از مجرد( برای چیزی دیگر )نفس مخا،ب 

 سنخ علم و آگاهی و شعور تلقی کرد.

 . کارکرد انواع زبان صدرایی8

 ان صدرایی توضیح چند م لب ضروری است:برای رسیدن به کارکرد زب

استدلاد در فلسف  ملاصدرا، کلامی است لف ی یا نفسانی برای رسیدن  مقدمه اول:

افتد ایج اساات که هم  و اتفاقی که در اسااتدلاد می (33 ، ص0300)ملاصاادرا، به نتیج  یقینی 

 بندیسااتها،لاعات که به صااورت نامن م و پنهان بود، به صااورت من م در مقدمات، د

د ای برای خوگوییم، ام  شاااود و مسااائلهایی که به آن نتیجه میشاااود تا در قضااایهمی

 شخب یا دیگری حل گردد.

ه به ک« الضمیرما فی»زبان نیز نزد ملاصدرا عبارت است از ابراز و اظهار مقدمه دوم: 

خا،ب مکند تا آن امر پنهانی و مبهم برای تناساااب مرتب  واودی مخا،ب تنزد پیدا می

 روشج شود و مخا،ب نیز همچون متکلم به تعالی رسد.

  بان ام ماده( و ز ثاد و  قل، م کار ا،لاعات از موا،ج مختلف )ع آوری و شااا

آشکارکردن امور پنهانی است که با قراردادن آنها به منزل  حد وسط در برهان و 

یدن رسدادن آنچه به دست آمده است به مثاب  مقدمه برای ظهور حقایق و ترتیب

رکرد زبان رو کابه نتیج  یقینی با درن رگرفتج مرتب  مخا،ب، خواهد بود؛ ازایج

ست که به دنباد تنوع  سئله و مرتب  مخا،ب ا سب با م ستدلاد متنا فود ین ا ح

 های متنوعی داشت.توان استدلادزبان صدرایی می



412 
 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
هم

و ن
ت 

س
بی

، 
ره

ما
ش

 
ی 

یاپ
 )پ

وم
د

11
1

)، 
ن 

تا
س

تاب
11

41
 

  1. کار کرد زبان عوالم کلی وجود1-8

و مادی با ظهور و تجلی خود در مقام بیان و شااارت عوالم هساااتی، اعم از عقل، مثاد 

اسااراری اساات که در مرتب  علم باری تعالی واود دارد و آنها با تنزد خود به منزل  حد 

کنند و از ایج راه، به استدلاد،روشنگری و تفسیر وسط در برهان، آن اسرار را معرفی می

 و به اندازۀ سع  واودی لی خویشپردازند به ایج نحو که با ظهور و تجواهی از حقیقت می

 کنند.می که دارند اصل واود وااب تعالی و برخی اوصاف خالق هستی را اربات

 . کارکرد زبان شهود 2-8

 شود.گفته شد که شهود دارای مراتبی است که در اینجا کارکرد هرکدام بیان می

 . زبان سکوت 1-2-8
ی الهی اسااات؛ زیرا ،بق قا دۀ ساااکوتْ تدبیری برای فهماندن معانی و حقایق عال

سیط» شیاءالحقیق  کلب سعتش در لفظ «الا ست که و سیط و عالی ا ، خداوند ین واود ب

ید و ازایجنمی بانآ ند ز یان میرو هرچ قت را ب بان های دیگر واهی از حقی ند، ز کن

شتگان مهیمج که فانی و مات و  ست. فر شیء ا سا،تش بیانگر هم  حقیقت  سکوت با ب

اند. ای از زبان سااکوتکنند، نمونهایج معارف عالی و گسااتردۀ الهی ساایر میمبهوت در 

 نیز در فلسف  صدرا به ایج زبان اشاره دارد.« افهم»واژۀ 

 . زبان شهود وحیانی 2-2-8
ازآنجاکه وحی آگاهی و حفااود علم از سااوی خدا به شااخب ویژه بدون آموزش 

                                                           
شهود را به معنا. 1 ستق یصرف آگاه یچنانچه  س ه که همان معنایب و میم ست در ن  یفرهنگ لغت یوا ر شهود ا

 ،یفرهنگ لغت ینامع جیدر ا رایز ؛زبان نخواهد بود یهامیواود اولا  و بالذات ازء تقسااا یعوالم کل م،یریبگ
س یارتباط ب ست  وا سف ؛نفس با مشهود، مورد تواه ا شهود را در قاموس فل  م؛یریصدرا در ن ر بگ  اما چنانچه 

با تنزد خو مییبگو یعنی که  هار متکلم اساااات  ب ش،یشاااهود ابراز و اظ تا مرت ما  خود را  ،ب، ن خا  و  انیم
نزد مخا،ب، ت یواود  اساات که متناسااب با مرتب یلواود زبان و اظهار وااب تعا ی، عوالم کلکندیم یمعرف
 .کندیم دایپ
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وسط  ی، حدبی است و حامل آن معارف نایج علم علم یقین ،(404 ، ص0324)ملاصدرا، است 

که به منزل  حد وسااط و  (402 ، ص0324)ملاصاادرا، عالم عقود و عالم محسااوس خواهد بود 

ای معفااوم از خ ا دارد تا از ایج راه، مخا،ب به آن کنندۀ حقایق به دیگران، نتیجهمنتقل

 معارف یقیج داشته باشد.

 . کارکرد زبان شهود عقلی3-2-8
شود می یافته با آنها متحدنیز همان تنزد حقایق عقلانی است که انسان تعالیایج زبان 

خود را در معرض  ،و از ایج راه، حقایق عقلی (080، ص 0303؛ ملاصدرا، 300، ص 0324)ملاصدرا، 

اند و نیز انساااان معقود و متعالی به آنها علم تجلی و ظهور برای انساااان معقود گذاشاااته

عقود، هم متکلم و عیج بیان و زبان  ؛ بنابرایجدا کرده اساااتواسااا ه پیحضاااوری و بی

گیرند تا از ایج راه، واهی از حقایق پنهانی هسااتند و هم مشااهود انسااان متعالی قرار می

حقایق عقلی ظاهر شااود و شااخب برای رساایدن به درکی انکارناپذیر و یقینی بتواند به 

هم )عقل متنزد( ادا از مرتب  عقل از من ر صدرا، و ؛ همچنیجمشهودات خود استناد کند

. وهم معانی و مفاهیم (088، ص 8، ش0320)ملاصاادرا، یافت  عقل اساات نیساات؛ بلکه وهم، تنزد

ناناز ی را ادراک می ند، همچ عانی کلی را ادراک میک قل م قل برای که ع ند. ع ک

 ؛تر درک کندشود تا معنا و مفهوم امر کلی را بهادراک از ی از راه وهم وارد عمل می

کند، در قالب مفهوم که نوعی حیات عقلی اسااات زمانی که عقل تنزد پیدا می بنابرایج

زمانی که شاااخب در مرتب  عقل متنزد )وهم( قرار گرفته و  روکند؛ ازایجظهور پیدا می

حقایقی را که در مراتب بالاتر )شهود وحیانی، شهود عقلی و شهود مثالی( کشف کرده 

ست، مفهومی  سب با آن میا ستدلالی ترتیب میسازد و از آن گزارهمتنا دهد ای تهیه و ا

صل میو از ایج راه، نتیجه شهود میمی .شودایی حا د و گذردانیم معرفتی که از رهگذر 

تواند واهی شود، فقط میکند، از آن اهت که مقید و محدود میسیر نزولی را ،ی می

رو زبان شهود عقلی ؛ ازایج(00-05 ، صب0303صدرا، )ملااز حقیقت مکشوفه را آشکار کند 

 دار بیان واهی از حقیقت است، نه هم  آن.فقط عهده
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 . کارکرد زبان شهود مثالی4-2-8
 کنند تا به عالم مثاد برسااانددر مرحل  بعد، حقایق عقلی ین سااایر نزولی را ،ی می

؛ عالمی که تجلی و (030، ص 0ش ،0384؛ احسااایی، 420، ص 0304؛ ملاصاادرا، 308، ص 0380)آشااتیانی،

به از واود تمثیلی از همان حقایق عقلی به ایج مرت ند خود را  چه انساااانی بتوا ند. چنان ا

کند و به شهود یافته را کشف میبرساند و با آن صور مثالی اتحاد پیدا کند، حقایق تمثل

معقود  نی از حقایقیابد. از سااویی، عالم مثاد نیز با تنزد خود، متکلم و بیاآنها دساات می

انسان رسیده  یعنی های پنهانی خویش را در معرض شهود مخا،باست و از ایج راه، لایه

دهد تا واهی از حقایق متناساااب با مرتب  خود را عیان ساااازد و به مرتب  مثاد قرار می

 شخب به اهت ارتباط حضوری و مستقیم با صور مثالی به اعتقاد یقینی برسد.

 زبان شهود حسی. کارکرد 5-2-8
نای ملاصااادرا  چه ایج مب کل القوی»چنان ها  را در ن ر بگیریم و « النفس فی وحدت

بگوییم که نفس در هم  مراتب خویش، حس، خیاد و عقل، حاضااار، و عیج آنهاسااات، 

ستقیم و بی س ه دارد و آن محسوس نفس در ارتباط با محسوس خارای، حضوری م وا

شهود می سویی، خارای را  ایی از حقیقت آن محسوس خارای نیز که گوشهکند و از 

خود را برای نفس ابراز کرده است تا از ایج راه، نفس به معرفت آن شیء نا ل شود، آن 

ایی از حقیقت خارای خواهد بود که نفس با تنزد و محساااوس خارای، زبان و گوشاااه

س ارتباط حضااوری و مسااتقیم با آن شاایء، شااهودی به اندازۀ سااع  واودی آن محسااو

فی  النفس»زبان شهود حسی در زمانی معنا دارد که مبنا را قاعدۀ  ؛ بنابرایجخواهد داشت

در ن ر بگیریم و نیز مشهود، محسوس خارای باشد برای نفسی که « وحدتها کل القوی

واساا ه اساات، در مرتب  محسااوسااات قرار گرفته اساات و از آن اهت که ایج راب ه بی

 نی خواهد بود.شود، یقیای که حاصل میآگاهی

  در هم  موارد، شاااهود، ایجاد علم و آگاهی در شاااخب و مخا،ب اسااات و نیز

ه با ک،وریکارکرد زبان شهودی است؛ بهازامله  دادن استدلاد شهودی،ترتیب

 شهود به استدلاد لف ی و مفهومی نیازی نخواهد بود.
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 1. کارکرد زبان لفظی3-8

 ای )واهی( از آن را برای رعااهحقااایق نزد مج بود و ا»گویااد: ملاصاااادرا می

تشااانگان ،الب فروریختم )تنزد دادم( تا بیان برای مخا،ب آساااان شاااود و آنچه که به 

 ، 0320)ملاصااادرا، « صاااورت پنهانی و بالقوه واود داشااات، به فعلیت و تحفااال در آورم

م  ملاصاااادرا(30، ص 0ش قد حه، م بای  و قری با ، مأنوس اسااات و می؛ زیرا وی  که ها  ند   دا

   رو باید حقایق مکشاااوفهوش ایج انساااان مادی با الفاظ و کتابت آشااانایی دارد؛ ازایجگ

دهد که کتابت و الفاظ فقط اشااااره و را با الفاظ و کتابت، آشاااکار کند؛ اما تذکر می

شف و تبییج حقایقاند و آگاهی به حقایق ستند برای ک صدرا،  راهی ه ؛ (30 ، ص0، ش0320)ملا

توانند از حق به تمامه حکایت کنند کثرت قشاااور )قید( نمیزیرا محساااوساااات به دلیل 

تا )ملاصااادرا، بیو اصاااولا  حواس راهی به ادراک بوا،ج ندارند  (30، ص «الف»تا )ملاصااادرا، بی

ست، در مرتب  غلاف یافت  حقایقی. هرچند الفاظ تنزد(00، ص «الف» اند که نزد پروردگار ا

سان ست هایهایی که دیدهو مجلد برای ان ست، تنزد یافته ا ضعیف ا صدرا، شان  ، 0320)ملا

توان موارد زیر را به اختفاااار از کارکردهای زبان ملفوظ می ؛ بنابرایج(30و  45، صاااب 0ش

 بیان کرد:

 ( سهولت بیان؛0

 دادن به امر بالقوه؛( تحفل و فعلیت0

دادن ین اساااتدلاد لف ی برای آشاااکارکردن حقیقت در چیزی که به آن ( ترتیب3

 گوییم، برای انسانی که با محسوس، مأنوس است؛تیجه مین

 ( قدرت بر ایجاد علم و آگاهی در مخا،ب؛4

ست 0 ست که نزد خداوند ا  (45، ص 0، ش0320)ملاصدرا، ( ازآنجاکه لفظ تنزد حقایقی ا

و از اهت تنزد خود ادای از فاعل خویش نیسااات، به اندازۀ ساااع  واودی، قدرت بر 

و  گویدلم هسااتی را خواهد داشاات؛ برای مثاد کساای که ذکری میایجاد و تأریر در عا

                                                           
 م،یهست زبان مأنوس  مثاباما ازآنجاکه ما با لفظ به  ؛است یبه حواس ظاهر یاز اقسام زبان حس یکیزبان ملفوظ . 1

 .میکنیم انیصورت اداگانه ب هرا ب ـ و مکتوب ـزبان ملفوظ 
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نابرایبیندشااادن حاات و اساااتجابت دعایش میتأریر آن را در زندگی، برآورده  ج؛ ب

 توان گفت الفاظ قدرت بر ایجاد دارند.می

 به حواس ظاهری 1. کارکرد زبان حسی4-8

یان شاااد، حواس ظاهری در ر به زبان حسااای که قبلا  ب با مجهود با تواه  ویارویی 

سان، مانند قوۀ می شاید از عهدۀ قوای دیگر ان توانند به بروز و ظهور حقایقی بپردازند که 

حواس ظاهری زبان و بیان خوبی برای حل مجهولات متناساااب با  ؛ بنابرایجعاقله برنیاید

ست  سی( خواهند بود و آنچه را از راه حواس ظاهری به د مرتب  واودی خود )واود ح

ستفاده کرد؛ برای  آمده سیدن به نتیج  یقینی ا سط در برهان، برای ر ست به منزل  حد و ا

ضمیر خویش بگوید که از ،ریق حواس سان در  سه - مثاد ان ش - مثلا  قوۀ لام دم ، آگاه 

که ایج اساام داغ اساات و هر آنچه ایج ویژگی را داشااته باشااد، به بدن و پوساات ضاارر 

 رساند.ست ضرر میرساند. پس ایج اسم داغ به پومی

 گیرینتیجه

( زبان و بیان در فلسف  ملاصدرا، فقط زبان ملفوظ نیست؛ شهود نیز با هم  مراتبش 0

از ساانخ کلام اساات و به ایج ترتیب، دامن  معنایی و مفااداقی زبان به مثاب  ین مجموع  

 کند.فازی، واحد مشکن، متناسب با مخا،ب، از لفظ به شهود توسعه پیدا می

سیار مهم است؛ زیرا تواه( تع0 سانریف مفاهیم ب  نکردن به ایج مسئله، مانعی برای ان

 متفکر از کشف و حل برخی مسا ل و حقایق خواهد بود.

                                                           
نفس است در ن ر  ی به نحو انشا صور از ناح یج مبنا که ادراک حسرا اگر به اب یزبان حس به حواس ظاهر. 1

 جاکه خودا اما ازآن ؛داشت میخواه یبلکه فقط زبان حس رد؛یگینفس صورت نم ی از ناح یحس یشهود م،یگرفت
سعه  ۀو به انداز دهدیو شرت م کندیم انیاست که با تنزلش، او )فاعل( را ب شیفاعل خو  قیمواود محسوس رق

که یرحالد ؛خود خواهد بود یواود  مرتب با متناسب یانی، زبان و بپردازدیم یقی، به بروز و ظهور حقااشیودوا
 میخواه یحسحس، شهود   در مرتب م،یدر ن ر گرفت یوحدتها کل القو یالنفس ف یرا بر مبنا یزبان شهود حس

 داشت.
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( تواه صدرا به مسئل  تشکین واود و اعتقاد به مراتب واودی و مراتب ادراکی 3

سفه ادیدی از فل زبان و شهود، تولد زبانازامله  انسان و همچنیج تعریف برخی مفاهیم،

 توان گفت اختلافات تاریخیدهد که با کمن از آن میرا نوید می« زبان فازی»با عنوان 

های فکری فقط ین اختلاف ظاهری اساات که با،ج آنها ین حقیقت دارد و میان نحله

آن تلاش برای ظهور و بروز حقایقی اسات که متکلمْ آنها را در ضامیر خود پنهان کرده 

 کند.سب با مرتب  مخا،ب، تنزد و تنوع پیدا میاست، و متنا

شناسانه و شناسانه، انسان( فلسفه علمی است که با مسا ل مختلف چندساحت  هستی4

نباد ،لبد و به دروست و حل آنها ین نگاه اام  و چندساحتی میشناسانه، روبهمعرفت

شد که ملاصدرا با زب شته با ، به ان فازی و مشکنآن، زبان نیز باید واهی چندساحته دا

 حق توانسته آن را با تمام واود معرفی کند.

ای گذاری بر( تواه به مرتب  واودی و ادراکی مخا،ب توساااط متکلم، نقش ریل0

ضمیرما فی»انتقاد  سئله، هدف آموزش، تعلیم و تربیت را دارد و تواه« ال نکردن به ایج م

 دهد.لت قرار میرا که همان دستگیری و تعالی مخا،ب است، مورد غف
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 فهرس  منابع
 

 قرآن مجید. *

یانی، الاد لدیج. )آشااات ثار حکمای الهی ایران (. 0308ا ناتی از آ غات0)شمن خ  (. قم: دفتر تبلی

 اسلامی.

 قم: بوستان کتاب.. (0)ششر  برزاد المسافر ملاصدرا (. 0380الدیج. )آشتیانی، الاد

 اسلامی حوزۀ علمی  قم.

(. بیروت: 0محقق: صااالح احمد باب، ش) العرشااای شااار  .(0384) .الدیجیجزاحسااایی، احمدبج

 انتشارات البلاغ.

( .  قم: اسراء. ، چاپ چهارم(.0و  0)ش رحیع مخ و (. 0382اوادی آملی، عبدالّه

سرافراز، اع م صدیقه. و حبیبی، آرش؛  )چاپ  گیری چندمعیاره فازیت،اامی  (.0323) ایزدیار، 

 .اود(. رشت: کتیب  گیل

  بج دیگر: محمده )پدیدآورن ن،و  الحک  بر ف،و  الحک  (.0300زاده آملی، حسج. )حسج

 (. تهران: مرکز نشر فرهنگی راا.0محمد فارابی، ش

مجموعه مقالات  (. مبانی توصاایف زبان )من ق ارساا ویی یا من ق فازی(،0302بیج، فریده. )حق

شااااناساااای نظری و ن ران  زباندانشاااایاه علامه طناطنای  )مجموعه مقالات پنجمین ک

 .003-000صب  ،20. شمارهکاربردی(

 (. قم: آیت اشراق.3)ش مشاهدالالوهی (. 0380رضانژاد، غلامحسیج. )

 ازی.ر )چاپ دوم(. تهران: انتشارات فخرفرهنگ فارسی خرد  (.0305پور، محمود. )سعدی

  )چاپ پنجم(. نگفیساایا - فارساای  فارساای - فرهنگ معاصاار انگفیساای(. 0380سلیمان، حییم. )

 تهران: پژوهش فرهنگ معاصر.

باقر. ) ماعی روش (.0380سااااروخانی،  چاپ هجدهم(. تهران: ، 0)شهای تحقیع در عفو  اج 

 پژوهشگاه علوم انسانی و م العات فرهنگی.
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سریج، حکمی سیج؛ ن شار، غلامح سترن، حکمی. ) و صدری اف  فرهنگ معاصار فارسای (.0380ن

 فرهنگ معاصر. )چاپ چهارم(. تهران:

 )چاپ هجدهم(. تهران: امیرکبیر. فرهنگ عمید(. 0300عمید، حسج. )

شااارت: ) الاشااراقتعفیقیۀ ملاصاادرا بر حکمه(. 0320مسااعود .) بج الدیج شاایرازی، محمودق ب

 (. تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.4ملاصدرا، ش

صدرایی.(. تفکر 0325کرمانی، ،وبی؛ یعقوبیان، محمدحسج. ) سفه  فل فازی فل ، هخردنام نامهف

 . 85-03 صب ،04 شماره

)ازء اود، چاپ چهارم(. تهران:  شااار  جفد هشااا   اسااا ار(. 0324مفاابات یزدی، محمدتقی. )

 انتشارات امیرکبیر.

صدرا. ) سلامی حکمت و اسااراراایات  (.0305ملا فحح: محمد خوااوی(. تهران: انجمج ا )م

 فلسف  ایران.

شا منطع نوین مش مل بر الفمعات المشرقیه فی ال نون المنطقیه. (0003) ملاصدرا.  رت:)مترام و 

 انتشارات آگاه.: تهران عبدالمحسج مشکوه الدینی(.

صدرا. شی: علی الغیبم اتیح(. 0303) ملا فحح و مقدمه: محمد خوااوی، مح شید  بج )م ام

سلا س  م العات و تحقیقات فرهنگی، انجمج ا س سفنوری(. تهران: مؤ   می حکمت و فل

 ایران.

(. قم: 4و  0، 0)مفاااحح: محمد خوااوی، ش ت ساااایر القرآن الکری  «(.الف» 0300ملاصااادرا. )

 انتشارات بیدار.

یعقوب کلینی، مفااحح:  بج )نویسااندۀ دوم: محمد شاار  اصااول کافی«(. ب» 0300ملاصاادرا. )

 (. تهران: مؤسس  م العات و تحقیقات فرهنگی.3محمد خوااوی، ش

)نویسااندۀ دوم: نفاارت بیکم، امیج، مترام: علویه همایونی(.  اسااراراایات(. 0300صاادرا. )ملا

 اصفهان: انتشارات علویه همایونی.

ای(. )محقق: محمد خامنه المظاهر الالهی  فی اساااارار العفو  الکمالی «(. الف» 0308ملاصااادرا. )

 تهران: بنیاد حکمت صدرا.
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م: الدیج آشتیانی(. ق: الادمفحح) ی )المسائل القدسی ( سه رسالۀ ففس«(. ب» 0308ملاصدرا. )

 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمی  قم.

 )چاپ نهم(. قم: بوستان کتاب.الربوبی   شواهد(. 0324ملاصدرا. )

چاپ  ،8و 0، 4، 3، 0، 0)شالحکم  الم عالی  فی الاساااا ار العقفی  الاربع  (. 0320ملاصااادرا. )

 شارات ،لیعه نور.هشتم(. قم: انت

)مفااحح: محسااج مؤیدی(. تهران: انتشااارات مؤسااساا   النائمین ایقاظ«(. الف»تا ملاصاادرا. )بی

 م العات و تحقیقات فرهنگی، انجمج اسلامی حکمت و فلسف  ایران.

 قم: انتشارات مکتبه المف فوی. الرسائل )اکسیر العارفین( «(. ب»تا ملاصدرا. )بی

. )یزدان  قم: انتشارات سمت. .، چاپ دوم(0)شحکما اشراق (. 0320پناه، یدالّه

. )یزدان  (. قم: انتشارات کتاب فردا.0)ش تأملاتی در ففس ۀ اسلامی(. 0320پناه، یدالّه

Asgar zadeh, L. A., & Aliev, R. A. (2018). Fuzzy logic theory and applicatios: 

Pavt 1 and pavt ll. New Jersey .worlds cientific. 
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